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 چكيده:

نـوع تجربـه و   هاي پالايش روحي است. ايـن آوردها و ارمغانرهترينتجربة عرفاني، يكي از مهم
هاي روحي و جسمي انسان ارتباط دارد، يعني تمام توان انسان را بـراي  صيقل دروني، با تمام تلاش

نـوع  هاي انسان براي دريافـت ايـن  دهد. تلاشكسب معرفت و تجربة معرفتي به خود اختصاص مي
هاي زيباي روحي كارهاي انسان براي درك حالتست. يكي از راهها بسيار متنوع و گوناگون اتجربه

هاي متبركه و تصفية دروني خـــويش اسـت.   و ارتباط با حقيقت مطلق، توسل به ائمه، زيارت مكان
هاي مقدس و بقاع متبركه نيز هم در بعد اجتماعي و هم در بعد زماني، نقش بسـيار مهمـي در   مكان

ان دارند. هدف عمدة پژوهش، بازخواني، نقد و تفسـر تـأثير و كـاركرد    پالايش دروني و روحي انس
عبدالعظيم حسني بر شـناخت  هاي متبرك امامزاده صالح تجريش و حرم شاهسفرهاي زيارتي و مكان
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  پيشگفتار
دو جهان مادي و معنوي تقسـيم كـرده   انديشة ديني همواره خاستگاه و محل تكوين انسان را به 

نوع طرز تفكر و ديدگاه به جهان هستي، وامدار انديشة عرفا و تصوف نيـز هسـت. يعنـي    است. اين
مـوازات آن انديشـة عرفـاني، چنـين     هاي مختلف رشد انديشة ديني و بـه عارفان و صوفيان در دوره

اي از عالم برين هسـت  رويكرد، سايه نوعاند. جهان مادي يا محسوس در ايننگرشي به جهان داشته
اي هست كه در عالم كـل وجـود   جهان، رمزي از حقفيقت كلي و حقيقت مطلقهو تمام مكونات اين

گون و رسـيدن بـه حقيقـت مطلـق     جهان سايهدارد. تمام انديشه و تلاش عارفان و دينداران، طي اين
ي در آن »فنـا «رسيدن به حقيقـت محـض و   نام دارد و سالك، در پي » سلوك«مسير، هست. طي اين

  هست.
فنايي كه از آن سخن رانديم، تقريباً در تمام شواهد موجود انديشة ديني و عرفـاني وجـود دارد؛   

وبـو  منتهي بايد توجه داشت كه شيوة فنا و رسيدن به حقيقت مطلق، ذات يكسان و همانند؛ اما رنگ
عطار نيشابوري، مولوي بلخي و نويسندگاني مانند  هاي متفاوتي دارد. شاعراني چون سنايي،و روش

الـدين  القضات همداني، علي بن عثمان هجويري، روزبهان بقلي، شيخ شهابابوالحسن خرقاني، عين
الدين رازي، خواجه يوسف همداني، سهروردي، احمد غزالي، شمس تبريزي، عزيزالدين نسفي، نجم

رسيدن به ذات مطلق، براساس مشرب و طرز فكر خود  شيخ احمد جام و همفكران آنان از اين فنا و
اند كه بسياري از آنهـا هنـوز نيازمنـد    هاي زباني فراواني خلق كردهها و استعارهاند. تمثيلسخن گفته

تفسير و بازگشايي رمزي هست. هستة مركزي تمام سلوك، مراحل سلوك و رسيدن به ذات حـق و  
  دهد.تشكيل مي» تجربة عرفاني«فنا را 

شود، گـاه  تنظيم مي» سفرنامه«شكل تجربة عرفاني كه اموري بسيار دروني و ذهني هستند، گاه به
و بــــرقراري ارتبـاط فكـري ـ     » زيـارت «صـورت  و گاه به» داستان«و » حكايت«و » تمثيل«شكل به

ه علت شكل و ظاهر متفاوت و گاهاي گوناگون تجربة عرفاني و ديني، به اينروحي و جسمي. شكل
  پوشند. اي از امور حسي و تجربي به خود ميمتضادي دارند كه امري ذهني و انتزاعي، جامه

هاي عرفـاني در حـوزة انتـزاع محـض     اي مهم كاملا اذعان داشت. اينكه، تمام تجربهبايد به نكته
ب دنبال كسآورد، بهو دانش خاصي كه به دست مي» معرفت«نيستند. سالك، عارف يا جستجوگر، با 

هاي دروني، در قــــالب  وجدانيات و دركشود. اينتلقي مي» وجداني«بسياري از اموري هست كه 
كند. پس رسيدن به تجربة عرفاني، به معرفت و دانـش نيـاز دارد. گـاه    نمود پيدا مي» تجربة عرفاني«

رد، بـه كمـك   گذارد و در بسـياري از مـوا  دانش را دارد و با علم و آگاهي، قدم در راه ميعارف اين



 147/  و اعتقادات دينيهاي عرفاني  تاثير اماكن مذهبي بر تجربه

-دارد و در ابتدا يا انتهاي هرمنزلي، مقداري به معرفت و دانشش افزوده ميگام برمي» پير«و » مرشد«

هاي عرفاني، در تجربه» تفاوت«كند. وجود هاي پيشين دريافت مياي متفاوت از تجربهشود و تجربه
هـاي  كـه متفـاوت از تجربـه    شوداي عرفاني تلقي ميكننده است، يعني تجربهبسيار شاخص و تعيين

نوع معرفت، نياز به تلاش، دانش و جسـتجوي فـراوان دارد. در   پيشين بوده و هست. پس كسب اين
» تجربـة دينـي  «اي از وجود دارد، تجربة عرفاني را شاخه» عرفان«و » دين«رويكردهاي خاصي كه به 

، خداوند، تجليات خداونـد،  طرز تلقي درست است. اگر موضوع جستجو و سلوكاند. اينتلقي كرده
هاي آن باشد، تجربه ديني است و ارتباط تنگـاتنگي بـا خداونـد و معرفـت     حوزة قدس الهي و دامنه
  )354: 1385الهي دارد. (رك، فعالي، 

هاي روحي و جسمي انسان ارتباط دارد، يعني تمـام تـوان انسـان را    تجربة عرفاني با تمام تلاش
-هاي انسان براي دريافت ايندهد. تلاشرفتي به خود اختصاص ميبراي كسب معرفت و تجربة مع

هـاي زيبـاي   كارهاي انسان براي درك حالـت ها بسيار متنوع و گوناگون است. يكي از راهنوع تجربه
هاي متبركه و تصفية دروني خـــويش  روحي و ارتباط با حقيقت مطلق، توسل به ائمه، زيارت مكان

  است. 
هميت دارند: نخسـت آن كـه هــــرمكاني بعـد اجتمـاعي دارد. ايـن بـدان        ها از دوجهت امكان

هـا در تعـاملات   توان مكان را پلي ارتباطي ميان افراد و جامعه دانسـت. نقـش مكـان   معناست كه مي
آوردن محلي براي ارتباط افراد با يكديگر است. چراكه ابعاد محـيط اجتمـاعي بـر    اجتماعي و فراهم
هاي خـاص در  ويژه انجام فعاليتكند. به رد و رابطة متقابل معناداري را ايجاد ميگذايكديگر تاثير مي

هـا در اجتمـاع اسـت كـه آن مكـان را      بخشد و بازخورد ايـن فعاليـت  مكان، به آن شخصيت مييك
كند. جنبه ديگر اهميت مكان، مفهوم نهفته زمان در كالبد آن است. وجهـي كـه بـه    منحصر به فرد مي

سـازد.  بخشد و اسباب ماندگاري در حافظة فردي و جمعـي را فـراهم مـي   ادبودي ميمكان ارزش ي
  ) 34: 1392(تيموتي و اولسن، 

-هاي مقدس و بقاع متبركه نيز هم در بعد اجتماعي و هم در بعد زماني و يادبودي از همينمكان

هايي بـا پيـداكردن   ها، مكانترين آنترين صورت تا كاملكنند. در همة اديان از ابتداييالگو پيروي مي
گردنـد.در  ساز تجديد ميثاق زاير و زيارتگاه ميوجه تقدس و تبرك، زيارتگاه پيروان آن دين و زمينه

اي دارد و شـيعيان آن را  مذهب تشيع در ميان بقاع متبركه، امامزادگان بـراي معتقـدان، جايگـاه ويـژه    
صوم است. در عقيدة مسلمانان، مقدسين، اوليـاء االله  دانند كه مزار اعقاب پيامبر و امامان معمكاني مي

اي رابطه باطني و ذهنـي دارد تـا رابطـه   شوند. نامي كه دلالت ضمني بر يك(دوستان خدا) ناميده مي
  ) Rosen, 2004, p. 20جسمي و عيني. (
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ابتدا بهتر است دربارة نوع و شيوة جستجو و سلوك معرفت ديني و عرفاني و فنـا و رسـيدن بـه    
-ذات مطلق و كسب نهايت درجة شهود حق، مقداري تأمل بكنيم. تجربة ديني و تجربة عرفاني، فـي 

نفسه تفاوتي باهم ندارند. گفتيم كه اگر حوزة معرفت خداوند و امور ديني فرد باشـد؛ تجربـه دينـي    
است و اگر عرفان و شناخت كلي باشد، تجربه عرفاني است؛ منتهـي بايـد توجـه داشـت كـه شـيوة       

-لوك و نحوة كسب تجربه ديني و عرفاني يكسان و همانند است. ويليام جيمز به ارتباط بين ايـن س

كنند كه در داند كه متدينّان اقرار مياي ميدونـــوع تجربه معتقد است. تجربة عرفاني را حالت ويژه
  )256: 1383كنند. (پراودفوت، حالت واقعيت را رؤيت ميآن

داريم. در اينجا لازم نيست دربارة حال و مقام، سـخن  » مقام«و » حال«ام در عرفان، مفاهيمي به ن
-بوده است. حال و مقام، هريك سلسله» مقام«سازِ درآمد و يا زمينه، پيش»حال«بگوييم؛ ولي هميشه 

-ها بهره ميگيرد و از تمام دانشمراتبي دارند. انسان تمام حواس ظاهري و باطني خود را به كار مي

تواند ها و امور ظاهري هست كه انسان ميحواس هم شامل شنيدهاي برسد. اينمرحلها به چنينبرد ت
توانـد درك  ها و امور باطني است كه انسان مـي تجربة ظاهري و حسي داشته باشد و هم شامل ديده

  دروني و روحي از آنها داشته باشد. 
درك تجربة عرفاني و سلوك، كشـف و  مراتب براي حال و مقامي كه طرح كرديم، نوعي سلسله

شود. هـم در ديـدگاه عرفـاني و هـم در ديـدگاه      مراتبي براي تجربة ديني محسوب ميشهود، سلسله
اي منزل و گذرگاهي براي مقام و مرحلة بعدي است. طبيعي است كه تجربـة عـارف   ديني، هرمرحله

هـاي فـردي   اهـاي نفسـاني و خواسـته   رنگ و گاه آغشته به هويا ديندار در مراحل ابتدايي بسيار كم
شـود و هـم   مراحل، هم چهرة معشوق عرفاني و ديني آشـكارتر مـي  هست؛ اما با گذر هريك از اين

-شـوند. محـي  شود، ناپديد ميهاي نفساني و چيزهايي كه موجب لغزش سالك و عارف ميخواسته

اي كـه حقيقـت بـراي    ربـه بخش اسـت. تج الدين ابن عربي معتقد است تجربة عرفاني كاملاً معرفت
رود و چهـرة زيبـاي   هاي تاريك و نوراني، يكي پس از ديگري كنار ميكند. حجابعارف تجلي مي
شـود و  تلقـي مـي  » باطن«نوع شهود، نفوذ به پردازد. اينشود. عارف به شهود آن ميهستي ظاهر مي

ذير هست. (رك، شـيرواني،  پكند، امكانفقط براي انساني كه تمام معرفت كشف و شهود را درك مي
1381 :195(  

نهاد معرفت دينـي  تعين اجتماعي و يكها، يكاز طرف ديگر، حرم امامان معصوم و حرم امامزاده
شريعت مطرح شده اسـت. علـت   عنوان نماد اينشوند. مسجد از آغـــاز ظهور اسلام بهمحسوب مي

د يـادآور بنـدگي و كـرنش در پيشـگاه     در فرهنگ ديني نـام مسـج  «جعت بود كه گذاري آن بديننام
خداوند متعاال است. مسجد يعني جايگاه سجده و سجده اوج عبادت و بندگي انسان براي خداست. 
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» جستن به خداونـد متعـال مسـجد اسـت.    محل براي عبادت و تقربتريندرحقيقت برترين و اصيل
  )270: 1384(ضرابي، 
-بـه «شود كـه  نهادهاي ديني در اسلام محسوب ميرينتنهاد فرهنگي و ارتباطي از فـــــعالاين

هـاي فــــرهنگي و معنـوي    عنوان منبـع حركـت  كانال ارتباطات اجتماعي، هموراه بهترينعنوان مهم
عنوان منبع دانش و اطلاعات مربوط به جامعه، آحاد تنها در بعد تزكية معنوي؛ بلكه بهعمل كرده و نه

نهـاد دينـي   )؛ نقش كليدي و بنيادين اينMowlana, 1996, p. 148(» كرده است.مردم را تغذيه مي
اي كه بعد از گونهدر جامعة اسلامي با هجرت پيامبر به مدينه و تأسيس مسجد قبا صورت گرفت. به

ترين پايگـاه و نهـاد اسـلامي بـه     مكان مقدس هنوز اصليمسجد، اينها از ساخت اولينگذشت قرن
  شود.شمار مي

هـاي  اهيت تجربة ديني و ارتباط آن با محـــيط زندگي انسان، ماننـد مسـاجد، مكـان   در تبيين م
نظريـة  «آنهـا،   تـرين هاي گوناگوني وجود دارد. يكي از مهـم هاي امامزادگان و ... نظريهمتبركه، حرم

آورنـد. معتقدنـد   اساس، متفكران تجربة ديني را از نوع احساس به شـمار مـي  است. بر اين» احساس
هايي حاوي بار معرفتي و شناختي نيسـتند؛ بلكـه ارزش عـاطفي، شـهودي و احساسـي      ن تجربهچني

نـوع نظريـه اسـت. وي تجربـة دينـي را      ) معتقد بـه ايـن  1834 -1768دارند. فردريك شلاير ماخر (
دانـد. در اعتقـاد رودلـف اتـو     احساس اتكاي مطلق و يكپارچه به مبدئĤ يا قدرتي متمايز از جهان مي

توان آن را با عقل و از طريق مفهوم دريافت؛ امـا  )، خداوند داراي ابعادي است كه مي1937 -1869(
توان از طريق عقل شناخت و به وصـف درآورد.  تر ذات الهي، يعني قدوسيت او را نميمراتب عميق

  پس بايد گفت ذات الهي و قدوسيت او را فقط بايد احساس كرد. 
گونه كه تجربـة دينـي سـاختي هماننـد     را طرح كرد. به اين» حسينظرية ادراك «ويليام آلتسون، 

جزء صاحب تجربه؛ متعلق تحربه يـا خداونـد و پديـدار يـا     تجربة حسي دارد. به سخن ديگر، از سه
  شود.ظهور خداوند در دل صاحب تجربه تشكيل مي

بة خود را براسـاس  كنندگان، تجراست. تجربه» نظرية تبيين فوق طبيعي«رويكرد، نظرية ديگر اين
  )471 -465: 1385كنند. (رك، فعالي، مقولات اعتقادي و امور مافوق طبيعي تفسير و تبيين مي

، »بـودن انفعـالي «و » زودگـذري «؛ »زايـي معرفـت «؛ »ناپـذيري توصـيف «طبق اعتقاد ميليام جيمز، 
  )116: 1381چهارويژگي اصلي تجربة عرفاني است. (رك، شيرواني، 

  شمرد كه عبارتند از:گونه تجربه برميويژگي براي اينهفتوالتر استيس 
اي بـه  تجربهاي درون آدمي است و سالك با چنينتجربه. آگاهي وحداني: محدودة وقوع چنين1

  يابد.وحدت حقيقي يا حقيقت برتر دست مي
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كنـد. از  شـود و آن را درك مـي  مكاني: سالك زماني كه با امر الوهي مواجه مـي زماني و بي. بي2
  شود.زمان و مكان جدا مي

شـود و  داشتن: سالك در زمان وقوع تجربه، آنچه را با آن مواجه مي. احساس عينيت يا حقيقت3
  كند.براي او حقيقي جلوئه مي

. احساس تبرّك و تيمن: سالك پس از مواجهه با امر قدسي، از بركت آن بـه احسـاس آرامـش    4
  يابد.دروني دست مي

بيند و بودن آنچه را كه مير قدسي يا الوهي: سالك طي تجربه با تمام وجود مقدس. احساس ام5
  كند.كند، درك ميتجربه مي

شـود خـارج   نمايي: تناقض و پارادوكس ذاتي تجربة عرفاني است. زيرا آنچه واقع مي. متناقض6
امـر  و تعبير نيست. ايـن از چهارچوب منطقي و استدلالي است. بنابراين با منطق زبان قـــــابل بيان 

  شود.گويي ميموجب تناقض
اي عقلي و حسي نيست و حوزة وقوع آن، جهان خارج و تجربهناپذيري: از آنجا كه چنين. بيان7

اي را فقط بـا مواجهـة   امر دروني و روحانيناپذير است. زيـــرا چنينمحسوس نيست، بنابراين بيان
  )117: 1384رد. (استيس، توان درك ككردنش ميبا آن و تجربه

يابي به معرفت شهودي بـراي  ساز خلوت، تفكر و دستزيارت و دامنة گستردة آن، همواره زمينه
هايي كه از تجربة عرفـاني  انسان به شمار آمده است. چنانكه پيشتر نيز مطرح كرديم، بسياري روايت

سـت. سـفرنامة حقيقـي،    ه» سـفرنامه «صـورت  و شهود سالك با حقيقت مطلق در دست داريـم، بـه  
اي كـه وجـود دارد، سـالك يـا     گانـه هاي سهسفرنامة خيالي و سفرنامة عرفاني. در هريك از سفرنامه

طريق به شهود معرفتي و شـهود مطلـق   يازد و از اينهايي دست مي»زيارت«ها و »ديــدار«عارف به 
  كند.دسترسي پيدا مي

فردي اسـت كـه انسـان در دل خـود     منحصربه مصاديق زيارت، حالتتــرين. يكي از مفهومي1
اند. معرفت، نام نهاده» معرفت«احساس را نظران عرفان، اينكند. متفكران ديني و صاحباحساس مي

هـايي هسـت كـه فــــــرد در وجـود خـود       اي از احساسايجاد و وقوع حالتي و دريافت مجموعه
زمينـة درونـي اسـت و هـم     هم نيازمند پيشحالت يا معرفتي، يابد. بديهي است كه كسب چنيندرمي

گـاه و  نيازمند دانش و آگاهي. به عبارت ديگر، معرفتي كه از زيارت مكان خاصي (امـامزاده، زيـارت  
شود با علـم و آگـاهي و شـعور انسـان (= سـالك يـا       هر مكان مقدس ديني) در دل انسان ايجاد مي

-هـاي انـدك  مراحلي هرچند ابتدايي، و دريافتشود. انسان يا زاير پس از گذراندن رهرو) ايجاد مي

هـاي  دريافـت «يابد. چيزي كه از آن با عنـوان  اندك روحي، به مجــموعة معرفت شهودي دست مي
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منزل است كـه از آغـاز سـلوك يـا سـعي و      بههاي منزلياد كرديم، همان معرفت» اندك روحياندك
هاي انـدك، زمينـة مهمـي بـراي دريافـت      عرفتمشود. اينتلاش ديندار براي ارتباط با حق ايجاد مي

زمينه معتقد است معرفتي عيار از حق و حوزة قدوسي آن است. پل نويا در اينمتعالي و معرفت تمام
-هايش تا حضرت الهي ميشود همانند درختي است كه شاخهها در دل انسان ايجاد ميراهكه از اين

  )141: 1373رويد. (رك، نويا، يگر از آن ميچشمة داي است كه دوازدهكشد و مانند چشمه
انـد. هميشـه   مراحل، انسـان را در نقطـة آغـازين سـلوك پنداشـته     عارف و ديندار، براي طي اين

هاي روحـي قـرار   كنند براي فردي است كه در پوششي از غبار نفساني يا حجابهايي كه ميتوصيه
همچنين بسيار وقت باشد كه بنـدة عاصـي، خاصـي،    «كنيم: ها را ذكر مياي از اين توصيهدارد. نمونه

ادب، چنان خار معصيت در صحراي سينة خود كشته كه هركـه در  حرمت و بيجــافي، گناهكار، بي
بـاري ناگـاهي   آنجا نگرد فرسنگ به فرسنگ ازو بگريزد. او خود هم از خويش ننگ دارد. همي يـك 

رحمت فراغريدن آيد و برق محبت فراجستن آيد و  نظر عنايتي درآيد و ابر جود و كرم برآيد و رعد
باد عنايت فراوزيدن آيد و باران فضل فراباريدن آيد و قطرة رحمت بر آن نقطـة محبـت ببـارد و از    

عاصي، برگ انابت بيرون آيد و گل شوق فراشكوفيدن آيد و بلبل شيدا، فراسراييدن آيد، خارستان آن
آن بر گل شوق زند و آتش مهر در دل او سـوز برگيـرد ...   آتش محبت در سينة وي بالا گيرد توش 

آيد و بوي وصال نار محبت و نور معرفت درهم آويزد از يزر هر تارِ موي آن محب، بانك محبت مي
در دماغ وي افتد خارستان وي گلستان گردد و از محبت وي گلاب رحمت و مغفـرت سـازند و در   

اي عاصي را از گناه بشويند. بنـد  ا روز قيامت آنگه به هرقطرهقنديل عنايت كنند و مهر رضا برنهند ت
  )63 -62: 1368(جام، » دل برگيرند و لباسِ عزّ بپوشند.

عملكرد در آثار صوفيه و عرفا وجود دارد. به نمونة ديگـر آن در كتـاب   هاي فراواني از ايننمونه
شود تا آنكـه  د و متقلب و متحير ميآيدرويش در اضطراب مي«كنيم: اشاره مي» التصوفالمصبح في«

شود و نفس صبحِ وصال نمايد و عدم ادراك مبدل ميسناي برق وحدت از حجاب سحاب روي مي
گـردد و  شود و قـــمر ولايت ظاهر مـي آيد و كوكب هدايت پيدا ميدمد و شب هجرا به سر ميمي

» رسـاند. بـه مغـرب وحـدت مـي    آورد و ظلمـات كثـرت را   شمس رسالت از مشرق نبوت سر برمي
  )105: 1362(حموي بحرآبادي، 

هـاي معرفتـي خاصـي را    گيرد يـا روش فرد يا عارف، مراحل عرفان و سلوك را در پيش مياين
گيرد. طبق را براي جلاي دروني خود در نظر مي» هاي مقدسِ متبركهمكان«و » زيارت«گزيند يا برمي

هـاي ديگـر   است و تمامي زيـارت » لقاء االله«ارت، حقيقتي به نام مرحلة زيترينديدگــاه اسلام، عالي
سطح و مرتبـة هرزيـارتي، تـابع ميـزان     شود. بنابراينفقط در مسير تقرب به خداي متعال تعريف مي
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شود و شأن زيارت در دين نيز ايـن اسـت كـه چـون     واسطة آن براي زائر فراهم ميقربي است كه به
سلام) و فرزندان آنان (امامزادگان) را مظهر فضل و فيض خود قرار داده الخداوند وجود ائمه (عليهم

ها متمايز ساخته اسـت.  ها و قبور ايشان را از ساير مكــــانو آنان را شالودة دين خود ساخته، خانه
كند) بـه سـوي خـدا    كسي كه زيارتش ميوسيلة مزور (آنمبناي فكري، انسان در زيارت هم بهبا اين

-كند. ايـن ه است و هم به امر الهي فردي را كه معرفت و محبتش واجب شده، ديدار ميحركت كرد

گونه است كه در مكتب تشيع، يادكردن از امام و امامزادگان، راه هاست. اينعبادتترينخود از بزرگ
ق.) در كتـاب خـود از   1245 -1185توجـه اسـت. نراقـي (   توجه به خداست و زيارت او، اوج ايـن 

كند كه براساس اراده، براي مطلوبي صحيح و در مسير الهـي اسـت و   عنوان ديداري ياد ميهزيارت ب
داند و مفهوم رايج انساني ميمفهوم را يكقيد حيات داشتن يا نـــداشتن در آن مطرح نيست. او اين

و روايـات  اسلام با شناساندن آن به پيروان خود، مسير تكامل را به آنها نشان داده است. در احاديث 
  )534: 1386ديني نيز فضيلت و آثار فراواني براي زيارت ائمه و اولياي الهي نقل شده است. (نراقي، 

بودن خاصـي را در خـود دارد.   گاه و يا مقبرة امامزاده، تشخّص و ملموسرويكرد، زيارتدر اين
سـان ممكـن اسـت بـه     هايي كه پـس از گذرانـدن مراحلـي، ان   ترين ابزارها يا مكانيعني يكي از مهم

علـت  هاي متبركه است. به ايـن يابد، زيارت ائمه، اولاد آنان و مكانمعرفت شهودي و حتي فنا دست
مناسبي براي خلوت انسان با باطن و دل خود اسـت. درنتيجـه امكـان عقلـي     » جايگاه«و » مكان«كه 

اي امامزادگان ايران، از ههايي وجود دارد. ساخت و معماري ضريحمكانبراي اتصال به حق در چنين
دار است. مقابر مقدس شيخ عبدالعظيم حسني و امامزاده صـالح تجـريش الگـوي    نظر ظاهر هم معني

مانند از جنس سنگ مرمر ساخته شده كه از طريق اي تابوتساختاري مشابه دارند. بر فراز قبر، سازه
نگ كه آياتي از قرآن روي آن نقش اي سبزرشود. مقبره با پارچهاي مشبك (ضريح) احاطه ميمحفظه

هاي گل و ادعيه روي آن پوشيده شده است. عمارت محرابي رو بسته و قرآني مفتوح به همراه حلقه
تنهـا محوطـه   گيرد. به طور معمول، نـه به قبله و فرمي شبيه مسجد دارد. گنبدي بر فراز مزار قرار مي

  )Geijbels, 1978, p. 178شود. (ياصلي مكان؛ بلكه محيط همسايه آن هم متبرك تلقي م
بودن مكان آنها و تلاش زاير بـراي تصـفية   ها، متبركبودن امامزادهبديهي است كه ميل به مقدس

كند. چه بسـا زايرانـي كـه از    مرحله را در او ايجاد ميبهدرون خويش، حالت تعالي پلكاني يا مرحله
اند و چه بسا زايراني هاي عرفاني خاصي نايل آمدههها و تجرباند و به دريافتنقطة تعالي شروع كرده

اند و پس از طـي مـــراحلي سـخت، درون پـاك و روشـني      كه در اعماق جهل و حجاب وارد شده
 اند.يافته، مطلوب خود را به دست آورده

گيريم، مثلاً نحوة ورود به صـحن مــقدس امـامزاده صـالح،     . وقتي آداب زيارت را در نظر مي2



 153/  و اعتقادات دينيهاي عرفاني  تاثير اماكن مذهبي بر تجربه

دن و اداي حرمت به امامزاده، وضـوكردن و داشـتن بـدن تميـز و عـاري از هرنـوع پليـدي،        كرسلام
شـدن و بوسـيدن آن،   زيري هنگام ورود به مكان، اذن دخول خواستن، نزديك ضريح فروتني و سربه

خواندن و مـــواردي مانند اين، بايد به مسئلة نامهذكرگفتن، تلاوت قرآن و دعا، نمازخواندن، زيارت
اي براي درك و دريافـت معرفتـي اسـت كـه از     كارها مقدمهسيارمهمي اذعان داشت. اينكه تمام اينب

اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه طبـق نظـر هميلتـون از    زيارت عايد انسان خواهد شد. نكته
ي و هـا ها و مراسم، امنيت عاطفي، هويت و نقطة اتكـاي ثـابتي در بحبوحـه ناسـازگاري    طريق آيين

-وسيله، با كمك به انسان در شناخت خودش، احساس هويتشود. بدينعقايد براي انسان فراهم مي

  )210: 1377كند. (هميلتون، يابي را در او ايجاد مي
شكل هاي زيارت در ابتدا بسيارساده، تكرار مكرارات پيشينيان ـ كه بهزمينهممكن است تمام پيش

دست شمرده شود؛ اما بايد توجـه داشـت كـه    د ـ و تعابيري از اين شوفرهنگ در نظر گرفته ميخرده
سازي روح و روان انسان براي درك و فهمِ خاصي اسـت. در تعـاريف عرفـا و    تمام اينها زمينة آماده

ياد شده است. يعنـي  » مقام«يافتة آن با عنوان و صورت تكميل» حال«ها با عنوان زمينهتصوفه، از اين
براي زاير و يا عارف هست. پس از طي » حال«ه در زيارت وجود دارد در ابتدا ايجاد هايي كزمينهاين

، خصيصه يا دريافت ثابتي اسـت.  »مقام«شود. حاصل مي» مقام«مراحلي و آمادگي كامل روح انسان، 
زمان خاصي در دل انسان به وجوئـد آيـد   اي باشد و مدت، ممكن است لحظه»حال«به سخن ديگر، 

هسـت  » مقـــــام «، همراه هميشگي انسان خواهد بود و انسان در حالت »مقام«ين برود؛ اما بعدا از ب
كند. نكتة مهمي كه بايد به آن آشاره كرد اين است كه هاي دسترسي پيدا ميكه به بسياري از معرفت

 هاي معرفتي آن هرلحظه و هرزمان ممكـن اسـت در حـال افـزايش    ، آغاز دارد كه برتري»مقام«خود 
-را برمـي » زيـارت «، مفهوم ثابتي نيست. زايراني كه براي دريافت معرفت متعالي، »مقام«باشد. يعني 

تـري  حالتي بسيار ملموسي خواهد بود. يعني با تمركز و شعور بيشتر، شهود كاملگزينند، وقوع چنين
سلسـلة  «ن هـاي تجربـي انسـا   ه.) معتقد است معرفـت 380را دريافت خواهند كرد. ابوبكر كلاباذي (

متوالي از مقامات است كه هرمقامي را آغازي است و نهايتي و ميان مقامات، احوالي است متفـاوت.  
هر مقامي را علمي هست و هر حالي را اشارتي است و با علم هرمقامي اثبات و نفي است. و چـون  

محل ثابت يك باشد و هرمقام را بدو و نهايت احــــوال مختلف باشد، هرچه بهمقامات مختلف مي
: 1349(كلاباذي، » محل نفي شود به ديگرمحل ثابت شود.شود به محل ديگر نفي شود و آنچه با اين

1146- 1147(  
توضيح نظرية ابوبكر كلاباذي در شرح تعرّف، چنـين اسـت كـه انسـان (عـارف، زايـر، سـالك)        

ت درونـي دسـت يابـد.    كند تا به معرفـت و درياف ـ تعلقات ظاهري و حواس بيروني خود را قطع مي
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-داند كه كاملا دروني است. وقتي عارف مـي مي» انفسي«روش معرفتي را حالت عرفاني استيس، اين

هـاي بيرونـي بـه    كند در پسِ كثرتدست يابد سعي مي» آفاقي«خواهد به تجارب عرفاني بيروني يا 
-ي هريـك از آن دو تجربه يكي اسـت و انسـان پـس از س ـ   وحدت حقيقي برسد. درواقع نهايت اين

  )13 -11: 1384شود. (استيس، دوروش، به حقيقت واحد كه همان وجود متعالي است، نايل مي
منزله سفري است در جستجوي حقيقت، سـفري بـه سـوي    مكان مقدس براي زاير بهزيارت يك

مكاني كه تبلور قدرت و مشيت الهي است. به عبارت ديگر، جستجوي حقيقت و روشنگري آميخته 
دارد تا با فراتررفتن از زندگي عادي و روزمره به ديدار اين شعائر الهي و قدسي، مردم را بر آن ميبا 

دانـد؛ بلكـه   هـا را مـادي و دنيـوي نمـي    ها و رابطـه مكاني، فرد مبناي تماسها بروند. در چنينمكان
كشاند كه فارغ ميهايي مردم را به سوي مكان» جستجوي متافيزيك و ماوراء الطبيعه در طول تاريخ«

)؛ زايـر در ايـن مكـان، در    18: 1392هـاي زنـدگي دنيـوي باشـد. (تيمـوتي و اولسـن،       از روزمرگي
  هويتي او را رها سازد.آلي ارزشمند است كه از احساس پوچي و بيجستجوي ايده

جستجو و پيداكردن نقطة متعالي درك تجربة عرفاني و ديني، شـكل و هيـأت سـفرگونة آن،    اين
  است.» مقام«و رسيدن به » حال«كردن ند طيهمان

از سوي ديگر، تمام آداب زيارت، اداي احترام به فرد يا مقبره و آرامگاهش و تمام رفتارهايي كه 
شناسانه دارند. مراسم مذهبي، هميشه ماهيت نمـادين  دهد، بعدي جامعهها انجام ميمكانزاير در اين

مفاهيم كلامي، موسيقي، ابزار و وسايل متبرك و سمبليك، در داشته است.. نمادها در حركات بدني، 
-مكتوبات (چه نظم و چه نثر)، آداب تطهير و... حضور دارند. نمادهاي به كار رفته در مناسك را مي

بـودن مناسـك را بـارز    توان اساساً استعاري دانست چيزي كه به تعبير ماكس گلوكمان، جنبة نمايشي
)؛ ايـن  229: 1377ورزد. (هميلتـون،  تاكيد مي» نوعي اجراي نمايش«عنوان كند. وي بر مناسك بهمي

باعث ايجاد قدرت «كنند، نمادها به دليل آنكه مفاهيم را به شكل ملموس و مختــــصر گردآوري مي
وسيلة مردم در قالـب مراسـم مـذهبي مـدام تكـرار و      نمادها به» شوند.تمركز روي مراسم مذهبي مي

آوردن د و حتي اگر تفسير مفهوم آن از نظر همه يكسـان نباشـد؛ امـا بـا گـرد هـم      شونبازنمايش مي
  )81-86: 1383سازد. (مك لولين، واحد همگون ميكنندگان، از آنها يكشركت
هايي است كه عارف در حالـت خاصـي آن را درك   ، يكي ديگر از حالت»مكاشفه«يا » واقعه. «3

نيروي درون و بيرون خود را براي دريافت و وصول به حـق   كند. در زيارت و لحظاتي كه زاير تمام
چيزي كه عراف پس از طي منـازل و مراحـل   كند، ممكن است به شهود دست يابد. همانمتمركز مي

هاي مختلفي كه عرفا و صوفيه دارند، بـراي  شود. براساس مشرببسيارسخت به دريافت آن نايل مي
اهل خلـوت را در اثنـاي   «اند. عزالدين كاشاني معتقد است: هاي خاصي كردهواقعه و شهود، تعريف
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ذكر و استغراق در آن حالتي اتفاق افتد كه از محسوسات غايب شوند و بعضي از حقايق امور غيبـي  
برايشان مكشوف شود. چنانكه نايم (خوابيده) را در حالـت نـوم (خـواب) و متصـوفه آن را واقعـه      

معنـي دسـت دهـد و آن را مكاشـفه     آنكه غايب شـوند ايـن  ور بيخوانند. و گاه بود كه در حال حض
گويند. و واقعه با نوم در اكثر احوال مشابه و مناسب است و ازجمله واقعات بعضي صادق باشـند و  

  )171: 1367(كاشاني، » ها).بعضي كاذب. همچنانكه منامات (خواب
ل حقايق تعيني هست كه فزونـي  داند كه حاصمقامي رفيع مي«ابونصر سراج شهود يا مشاهده را 

  )119: 1382(سراج طوسي، » رساند.مي» يقين«ديدار، دل را به و نيرو گرفته است. و اين
عارف آنچه ببيند به خدا ببيند نه با چشم خـويش. چـه بسـا كـه اگـر      «كلاباذي نيز معتقد است: 

(كلابـاذي،  » بـا او گويـد.  شهود غالب شود به هرجا نگرد او را ببيند و هرچه شنود و هرچـه گويـد،   
1349 :391- 392(  

شهود، مكاشفه يا مشاهده، نوعي تجربة ديني است كه در پالايش روحي و دروني انسـان كسـب   
صالح تهـران انجـام   عبدالعظيم حسني و امامزادههايي كه از زايران در حرم شاهشود. طبق مصاحبهمي
هـاي  تجربـه اند. اينتعبير كرده» شعاير زيارت امامزادهانجام مناسك و «تجربه در قالب ايم، از اينداده

  ديني ناشي از حضور انسان دربرابر مركز الوهيت (خداوند) است.
  
  
  
  
  

  

تجربـة اميـد، تجربـة عشـق، تجربـة      هاي متعدد مانند تجربة جذبه و هيبت، تجربة اعتماد، تجربه
ها تجربهها استوار است. مرتبة شديد اينتجربهها هستند. ايمان بر تمام ايننوع تجربهاز اين قراري بي

عقايد سعي دارنـد بـا   شود و پيروان اينهمان است كه در پيامبران، اولياء، عارفان و قديسان ديده مي
ل مناسـبي بـراي   كـه مح ـ  -تمركز تمام نيروهاي خود در سير عرفاني و در مراكزي مانند امامزادگـان 

تجربـه درونـي   تجربه كنند. در سطح شـناخت، آن  -شودآرامش و خلوت دروني انسان محسوب مي
واقعيت براي آدمي حاصل صورت يكصورت كاملاً مرموز و بدون حد، صرفاً بهشود كه بهتفسير مي

-عاير سـطح مناسـك و ش ـ  شـود. اولـين  شود و در سطح شناخت براي انسان مفهوم و معقول ميمي
ها اگـر وجـود نداشـته    تجربههستة اصلي متكي است. اينبه همـين -مربعي كه در بالا ترسيم كرديم

 تجربة ديني

هاعقايد و ايده

 مناسك و شعاير
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-سلسله عادات عرفي، فرهنگي و اجتماعي چيزي نخواهد بـود. ايـن  اعمال و شعاير جز يكباشند آن

شود و ه ميناميد» مكاشفه«و » شهود«يا » كشف«نوع تجربة بيروني و محسوس انسان در عالم خارج، 
سبب محيط خاص جغرافيـايي، اجتمـاعي، فرهنگـي و دينـي     هاي ائمه و امامزادگان بهگفتيم كه حرم

كننـد. شبسـتري   هايي مهيـا مـي  تجربههاي ممكن را براي كسب چنينخاصي كه دارند، تمام موقعيت
دانـد. البتـه   يها م ـنوع تجربهاصل و اساس دينداري معرفتي همراه با كشف و شهود را در كسب اين

پديـده  شود. در نگـاه بيرونـي ديـن چنـين    نرمابه حاصل نميكس و در يكها براي همهتجربههمة آن
دينـي نيـز اگـــر    )؛ از نگـاه درون 119 -118: 1376دهد. (مجتهد شبستري، معنايي مياست و چنين

هـاي  ر قرآن از شـناخت هاست و اگر مثلاً دتجربهبخواهيم به دين نگاه كنيم، هستة اصلي دين همين
ها حرف به ميان آمده است يا اگر از تجربهعنوان تفسير آنها بهشناختديني صحبت شده است از آن

هـا متكـي   تجربـه عنوان رفتارهاي انساني كه دراصـل بـه آن  اعمال و شعاير سخن گفته شده بازهم به
  است، صحبت شده است. (رك، همانجا)

كند، ممكـن  فاهيمي كه انسان در زيارت و اتصال به حق دريافت ميها و مها، معرفت. دريافت4
توانـد دريافـت و   درسـتي نمـي  كننده بـه است در نگاه اول پراكنده و متناقض باشد، يعني فرد زيارت

هـايي هسـت كـه    سري حالتصورت آشكار و درستي بيان كنند. چون يكمعرفت دروني خود را به
بودن تجربة ديني و تجربة عرفـاني اشـاره كـرديم.    »بيان ناپذير«نيز به  ترشود. پيشنمي» زباني«كاملا 

يابد، احساسات خود را فراخور حالات روحي خود بيان ديندار وقتي به معرفت خـــاصي دست مي
معرفت انجام دهد دست به بيان استعاره يا مجـاز  تواند تعبير طبيعي و منطقي از اينكند. چون نميمي
نوع بيان مجازي، معرفت خود را شرح دهد. البتـه ايـن را نيـز بايـد     ارد در قالب اينكند و سعي دمي

گفت كه چهارمرحلة: تناقضي يا شطحي؛ محاكاتي يا رمزي؛ استدلالي يا عقلي؛ استنادي يا نقلي براي 
)؛ اسـتيس وجـود   149: 1387هـاي بـاطني وجـود دارد. (رك، فـولادي،     زبان عرفان و درك معرفت

طح را در كلام عارفان واصل مانند بايزيد بسطامي، حلاج، شبلي، خرقاني و همانند آنان، تناقض يا ش
هايي، مشكل منطقي اسـت نـه   تجربهداند. چون مشكل نارسايي زبان براي بيان چنينامري طبيعي مي

: 1384اي. (اسـتيس،  واقعـه و تجربـه  جهت نارسايي احساس يا درك عارف از وقوع چنينمشكلي به
304(  

دهد، يكي از مظاهر صفات . مكان مقدس امامزاده و تجربة ديني و روحي كه در آنجا دست مي5
بـر  «كنـد.  هاي الهي در آن جلوه و خودنمـايي مـي  خداوندي است. مظاهري كه برخي از خصوصيت
نشاند كه هريك مظهـر صـفتي بـود از    ها بر كار ميبيرون و اندرون او مناسب صفات خداوندي آينه

(رازي، » صفت به كـار نهـد.  آينه، مناسب هزارويكخداوندي تا آنچه معروف است هزارويكصفات 
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)؛ در تعيين مصداق درست آينة الهي و جستن مظهـر يـا صـفت خداونـدي، انسـان بايـد       72: 1352
ريختگي يا عدم تشخيص نداشـته باشـد و مصـداق و صـفت     هميشه بهوش باشد تا اختلاط و درهم

حالتي بايد عبير و تشخيص بدهد. شيخ نجم رازي معتقد است كه براي درك چنيندرستي تالهي را به
مثابت عـرش اسـت و در عـالم كبـري و     معلوم شد كه دل در عالم ضغري به«كمك گرفت: » دل«از 

ليكن دل را خاصيتي است و ضرفي كه عرش را نيسـت و آن آن اسـت كـه دل را در فيضـان فـيض      
رسد و صفت ا شعور نيست. زيراكه فيض روح به دل به صفت ميروح، شعور بر آن است و عرش ر

شود. همچنانكه نور آفتاب كه صـفت  بخشد تا دل مدرِك آن ميروح، دل را حيات و علم و عقل مي
خانه از فيضان نور آفتاب منور شود و در خانه نورش ظاهر گـردد  اي. آناوست، فيضان كند در خانه

در نورانيت؛ اما فيض صـفت رحمانيـت، عـرض را بـه فعـل و       خانه موصوف شود به صفت آفتاب
-ماند و از آن، اثر فعل و قدرت به موجودات مـي رسد نه به صفت. لاجرم عرض باقي ميقدرت مي

آيد. علم و معرفت كه صـفت حـق اسـت    مانند و ليكن در ايشان حيات پديد نميرسد همه باقي مي
كند كوه موصوف به صـفت نورانيـت آفتـاب    يضان ميهمچنان كه آفتاب بر كوه به صفت نورانيت ف

كنـد. لعـل و عيقـي    شود؛ اما به لعل و عقيق كه در اندرون معدن است به فعل و تأثير فيضـان نـي  مي
گـردد بـه صـفت لعلـي و     شود به صفت نورانيت وليكن به اثر فعل آفتاب منفعـل مـي  موصوف نمي

  )190(همان: » عقيقي.
كند تا بتوانـد بـه درك تجربـة مكاشـفه يـا      ن را براي فرد ايجاد ميامكازيارت مكان مقدس، اين

رؤيت لطف الهي نايل آيد. بقاع متبركه نزد مسلمانان و بخصوص شـيعيان، مقـدس اسـت. اكـرام و     
برشمردن آنها طبق اعتقـاد  هاي مقدسهاي فراواني دارد. يكي از علتها علتمكانشمردن اينمتبرك

جسـتن  ا نزد خدا جايگاه خاصي دارند. شالودة اعتقاد بـه شـفاعت و توسـل   شيعيان اين است كه اولي
كند و العاده ميخاطر و فرد مقدس را خارقطرز تفكر است.. مؤمن را اميدوار و آسودهمنشعب از اين

تري از توفيق ارتباط با خدا با پيوند نزديك ذهني فرد معتقد با شخص مقدس، منـــجر به فهم عميق
  ) Schuler, 2008, pp. 378- 379گردد. (مي

تعـاريف صـوفيه و عرفـا دربـاب     اي كه تذكر آن اهميت دارد اينكه با نگاه اجمالي به تمـام  نكته
شود كـه  و ... مشاهده مي» مشاهده«، »شهود«، »كشف«، »مراتب مقامات«، »مقام»«مراتب حال«، »حال«

باط زاير، سالك، عارف و صوفي با خداوند و چيز هست و آن ارتتقريباً باطن و نهايت تمام اينها يك
كـار  حقيقت مطلقه هست؛ منتهي عرفا و متفكران ديني براي كسب بهتر و درست معرفت خاص، راه

كارها هست كه مفاهيم آنها را مقداري دورهـم از  راهاند و اينمخصوص به آن و مناسبي را ارائه داده
  دهد. هم جلوه مي
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ة فيض و رحمت خداوند بر بندگان و فردي است كه انسان را در مسير در نگاه ديني، امام واسط
يابد. بنابراين ديـدار و زيـارت   اثر هدايتي حتي بعد از مرگ او نيز ادامه ميكند و اينالهي هدايت مي

منـد سـازد.   ارتباط معنوي بهرهتواند انسان را از آثار اينآن چه در زمان حيات و چه بعد از مرگ، مي
دليل فضاي معنـوي حـاكم   عمل ديني در بعد فردي آن، اين است كه بهشناختي اينآثار روان ازجمله

كنند در اين مشاهد شريف، زائران نوعي پالايش و پاكي و نزديكي به خداوند را در خود احساس مي
قويـت  گيري تعوامل شكلترينگردد و در بعد اجتماعي نيز، زيارت از مهمكه موجب آرامش آنها مي

  )55: 1391هاي جمعي است. (زماني، و تعميق هويت
توان ملاحظه كرد كه مقابر مقدس، الگوي ساختاري مشابه و عناصر هستند بر با شواهد عيني مي
اي مانند معمولاً از جنس سنگ مرمر ساخته شده كه از طريق محفظـه اي تابوتفراز قبر متوفي، سازه

اي معمولاً سبزرنگ كه آياتي از قرآن روي آن نقش ه با پارچهمشبك (ضريح) احاطه شده است. مقبر
هاي گل و ادعيه روي آن پوشيده شده است. عمارت محرابي رو بسته و قرآني مفتوح به همراه حلقه

تنهـا محوطـه   گيرد. به طور معمول، نـه به قبله و فرمي شبيه مسجد دارد. گنبدي بر فراز مزار قرار مي
  )Geijbels, 1978, p. 178شود. (همسايه آن هم متبرك تلقي مي اصلي مكان؛ بلكه محيط

ها و بقاع متبركه وجود دارد، درواقـع ارتبـاط ميـان انسـان و     كراماتي كه در حرم امامان، امامزاده
اي كه آرامگاهش حقيقت مطلق هست؛ منتهي وجود مقدس امام و امامزاده يا هرفرد صالح و شايسته

ارتباط هستند. يعنـي مكـان،   كنندة اينگيرد، واسطه يا تسهيلو خدا قرار مي محلي براي ارتباط انسان
اي وجود دارد تا انسان را به خلوت واقع و باطني با خداوند رهنمون زمــان و فرد مناسب و شايسته

گونه است. زاير، فرد مقدس متـوفي را  ها نيز همينشوند و موجب كشف يا شهود گردند. در زيارت
دهـد كـه   جسـتن از وي قـرار مـي   هـايش و بركـت  بين خود و خدا براي اجابت خــواسته ايواسطه

سخني در اسـامي بـه كـار رفتـه     كند. اين همسخني زاير و زيارتگاه را فراهم ميدرمجموع، امكان هم
براي اين اماكن نيز منعكس است براي مثال: مزار (مكاني براي ديـدار)، زيارتگـاه (مكـان زيـارت)،     

  (مكان تقرب به خدا) و... درگاه 
عبدالعظيم حسني و امامزاده صالح، طيـف وسـيعي از   در دونمونه مطالعه موردي، يعني آستان شاه

پوشاني دارنـد؛ امـا در   شود كه در بسياري از موارد، شباهت و هممناسك و آداب مذهبي مشاهده مي
ربوط به زيارت و آداب ويژة آن، طلب هايي وجود دارد. به طور مثال، مناسك ماي از آنها تفاوتپاره

هاي جماعت، مراسم جشـن و سـوگواري،   جستن، خواندن قرآن و دعا، برپايي نمازشفاعت و توسل
هاي بـه عمـل آمـده از    نذر و موقوفات در هردو مكان مشهود است. در مشاهدات ميداني و مصاحبه

اي شخصـي بـراي انجـام مناسـك،     ه ـبرخي از زايران، فحواي پاسخ آنها بـه سـوالاتي نظيـر انگيـزه    
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هاي حسي در طي برگزاري مراسم هاي شخصي از عمل به آداب مذهبي، احساسات و دريافت تجربه
-و مانند اينها، مؤيد اين نكته است كه در اغلب موارد، زيارت از قبور امامزادگان و وابستگان به امام

هايي است بقاع مقدس، مكانت و اينهاي معصوم براي آنها نوعي سفر معنوي و تخلية احساسي اس
نوعي رهايي معنـوي برسـند و جـداي از    هاي زندگي روزمره بهتوانند لحظاتي فارغ از دغدغهكه مي

ها باعـث  گرايي اين مكانهاي دنيوي به مراقبه و مكاشفه ديني بپردازند. البته كاركرد جمعمشغوليدل
ر براي گذراندن اوقات تفريح خود نيز شده است، وجودآمدن فضايي از نشاط روحي و تشويق زايبه

كننـد. گذشـته از آن،   مرتبه به امامزاده مراجعت مياي از زايران، گاه در طول روز، چندينچنانكه عده
هاي چندنفره (يا به دليل نسبت فاميلي يا آشنايي در گرد هم آمدن، زايران به ويژه زنان به شكل گروه

توانند به مسايلي چون آگاهي از اتفاقـات روز، تبـادل   ه است كه آنان ميمكان) فضايي را فراهم كرد
انديشي براي مشكلات يكديگر، انجام مراسم جمعي چون ختم قرآن يا عقايد مذهبي و سياسي، چاره

هايي براي انجام كارهاي خير چون كمك به مستمندان و تهيه جهيزيه براي دادن هستهصلوات، شكل
هاي مذهبي علاوه بـر  كارهايي مانند اينها بپردازند.البته نبايد فراموش كرد مكان بضاعت ودختران بي

بخشـد. بـا   شوند نيز شخصيت و منزلت مـي زايران، به كساني كه به نوعي متوليان مكان محسوب مي
دار كنترل و نظم مكان شدند و از فعاليـت  رفته كساني عهدههاي مذهبي، رفتهبرگزاري مراسم و آيين

زيارتگاه اعتبار و حيثيت يافتند. اين افراد وظيفـه حفـظ شـعائر، برپاداشـتن مراسـم، نگهـداري و       در 
گيـري  اي دانسـت بـراي شـكل   تـوان زمينـه  محافظت از امامزاده را بر دوش دارند و همين امر را مي

هاي اهساختاري از مراتب مديريتي و تشكيلات سازماني با مراكزي چون هيأت امنا، امور خيريه، پايگ
تر و بـا  عبدالعظيم به شكل وسيعهاي سياسي مذهبي كه اين موارد، در شاهآموزشي و فرهنگي وحلقه

كننـدگان  توان زايران را به دوگروه عمـل هاي انجام شده ميرونق بيشتري همراه است. طبق مصاحبه
-آوردند) و عملمي آيند و اعمال مذهبي به جادايمي (كساني كه يك يا چندبار در هفته به مكان مي

كنند) گاهي (كساني كه تنها چندبار در سال، در مكان و مناسك آن شركت ميكنندگان اشتياقي و گاه
جمعي مربوط به نذري خاص، شهرت دارنـد. در هـردو   تقسيم كرد. هردومكان به دليل مناسك دسته

د. هـم افـراد نذركننـده و هـم     شـو الايام انجام مـي مكان انواع نذرها و نمايش آييني تعزيه از قــديم
كننـد.  كيشان خـود تلقـي مـي   كننده، اين آيين را نوعي يافتن بركت و نعمت در كنار ديگر همشركت

-شود. حالتي كـه شـركت  دسته از مناسك از روحية جمعي نهفته در آن ناشي ميلــــذت انجام اين

ن، احسـاس مشـتركي از دردهـا،    داند كه به گفتة حاضـرا تري ميكننده خود را جزئي از جمع بزرگ
آورد. در مناسك جمعي گـاه بـه خـاطر هيجـان     ها برايشان به ارمغان ميها و تسكينها، پيروزيرنج

اي كـه  آيـد. بـه گونـه   شـدن پديـد مـي   جمعي زياد، نوعي استحالة فرد در جمع و جذب كامل گروه
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داند. ايـن ويژگـي   وي بشري ميكند كه آن را مافوق نيركننده، نيرويي را در خود احساس ميشركت
كنندگان عبدالعظيم حسني در طي برگزاري نمايش تعزيه با مشاهدات عيني و گفتگو با شركتدر شاه

  (چه برگزاركنندگان و چه ناظران) قابل اثبات است.
در ميان مناسك مذهبي، اعتقاد مردم به معجزات و كرامات بزرگواران مـدفون تـأثير بسـياري در    

عبـدالعظيم حسـني،   راي انجام آداب مذهبي در هردو امامزاده دارد. چنانكـه در حـرم شـاه   نيت زاير ب
)؛ و در حـرم او بـه صـورت    1375دهند (رك، واحدي، هاي فراواني به سيدالكريم نسبت مي كرامت

  اعتقاد بر گرفتن شفاي جسمي بيماران وجهي بارزتر يافته است.
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